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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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ژیانا اسکندری|  توقف های مکرر اتوبوس در 
جاده 700 کیلومتری از مــرز مهران تا تهران 
ملال آور بود؛ مدام نقص فنی. ساعت از 9 شب 
گذشته بود و چرخ اتوبوس انگار نمی چرخید. 
شــیما نگران و مضطرب بود. چادرش را روی 
سرش جابه جا کرد و برای چندمین بار به مدیر 
پانســیون زنگ زد. حرف مدیر اما یک حرف 
بود: »دیرتر از ساعت 10شب در به روی کسی 
باز نمی شود تا ســاعت 6 صبح.« از مقررات 
کارمندی- به اصطلاح  پانســیون  خشــک 
دانشــجویی دل خوشی نداشــت. معمولا 
تعطیلات را به سفر می رفت اما ساعت بلیت و 

رسیدن به پانسیون کار آسانی نبود. 
اگر اصرارهای مادرش برای موقعیت شــغلی 
بهتر نبود، اگــر در اداره ای که چهار ســال 
بدون قرارداد کار می کرد، اســتخدام می شد 
و اگر به فلان خواســتگار جواب مثبت می داد 
الان در ایــلام در کنار خانــواده اش زندگی 
می کــرد و مجبور نبود در 30 ســالگی مانند 
بچه های دبستانی با مقررات پانسیون در شهر 
پرترافیک و کســل کننده تهران زندگی کند. 
مقرراتی که بیشــتر از آن که برایش امنیت 
داشته باشد، استرس زاســت. اصلا به اصرار 
مادرش بود که تا کارشناســی ارشــد ادامه 
تحصیل داد و گرنه دلش می خواســت بعد از 
دیپلم ازدواج کند مثل خواهر کوچکترش که 

دو تا بچه هم دارد. چرخ های کند اتوبوس در 
ترمینال غرب که متوقف شد، ساعت دو بامداد 
بود. از اتوبوس پیاده شــد. کوله سنگینش را 
به دوش انداخت، راه افتاد ســمت نمازخانه. 
در بسته بود. فکر کرد شاید نمازخانه راه آهن 
باز باشــد. با اتوبوســی که به جز او فقط یک 
مسافر مرد داشت به ســمت ایستگاه مولوی 
حرکت کرد تا از آن جا به راه آهن برود. تصور 
این که ســاعت 3 بامداد در ایستگاه مولوی 
است بیشــتر از فضای خلوت و واقعی آن جا 
برایش ترسناک و دلهره آور بود. هر دقیقه از 
45 دقیقه ای که منتظر اتوبوس بود برایش یک  
سال گذشت. تند و تند زیر لب تمام دعاهایی 
را که یاد گرفته بود، زمزمه کرد. به راه آهن که 
رسید نمازخانه بسته بود. ناچار روی صندلی 
ســالن انتظار نشســت تا هوا روشن شود و 

ساعت بازشدن در خوابگاه برسد.
پانسیون داران چه می گویند؟

مینا رسولی از  ســال 1386 مدیر یک پانسیون 
پنج طبقه دخترانــه در تهران اســت. می گوید: 
معمولا به صورت ترمی و سه ماهه پذیرش داریم 
که البته افرادی که رضایت دارند قراردادشــان را 
تمدید می کنند. هر طبقــه چهار تا پنج اتاق دارد 
که ظرفیت اتاق ها به ترتیب 2، 4، 6، 8 و10 تخته 
اســت و در طول  ســال معمولا ظرفیت تکمیل 

می شود.

او درباره هزینه اجــاره تخت ها می گوید: اجاره 
تخت هــا بنابر ظرفیــت اتاق ها متفاوت اســت و 
بدیهی اســت که اتاق دو تخته اجاره بیشــتری 

نســبت بــه اتــاق 10 تخته 
خواهد داشــت، درحال حاضر 
اجاره تخــت در اتاق 10تخته، 
380 هــزار تومــان و در اتاق 
دوتخته 800 هزار تومان است. 
به گفتــه این پانســیون دار، 
اجاره هــا، عنصــری الزامــی 
پانســیون دارها  برای صنــف 
نیســت و هر پانسیون دار برگه 
قــراردادی تهیــه می کند و به 
اســتناد ماده 10 قانون مدنی، 
قراردادی با مســتاجر می بندد 
و اجاره و هزینه قــرارداد با هر 
مبلغی که باشــد توافقی به نظر 
می رســد و نظر پانسیون دارها 
در هر منطقه و خیابان متفاوت 

است. ما هم براســاس همین توافق مابین، با در 
نظر گرفتن سود، قرارداد اجاره منعقد می کنیم.

به گفته رسولی، در میان این اقامتگران افرادی 
هســتند که از همان ســال های ابتدای تأسیس 
پانسیون تاکنون به مدت هفت، هشت سال در این 
پانسیون ساکن هســتند، چون به محیط عادت 

کرده اند و محل کارشان نزدیک پانسیون است.

او دربــاره پراکندگــی جغرافیایــی اقامتگران 
در اقامتگاه هــا می گوید: اقامت گــران ما از همه 
جای ایــران و حتی تهران هســتند، اما بیشــتر 
کارمندانی که این جا اقامت دارند از مناطق کمتر 
توسعه یافته مثل غرب کشور و استان های محروم 

آمده اند.
رسولی که هم اکنون سه شعبه دیگر از پانسیون 
را در تهــران اداره می کند، می گویــد: اوایل، کار 
بسیار پراســترس بود، اما ریســک قرض گرفتن 
و ایجاد منبع درآمد را پذیرفتیم و کاســتی های 

مالی را جبران کردیم.
او دربــاره مشــکلات و نارضایتــی اقامتگران 
می گوید: تجربــه به ما آموخت که مشــکلات و 
برخی از شــکایات کم اهمیت 
است و شــاید ســاکنان توقع 
زیاد دارند. بعضی از پانسیون ها 
ســاعت ورود و خروج آزادتری 
دارند امــا با افتخــار می گویم 
که ما در ســاعت ورود و خروج 
و  داریــم  را  نظم دهــی لازم 
قانون منــد رفتــار می کنیم و 
تبصره ای بــرای رعایت نکردن 
ســاعات ورود و خــروج مورد 
قبول مــا نیســت و اعتقاد ما 
بر این اســت که تبصره یعنی 

حذف اصل مطلب.
بیشتر ساکنان پانسیون 

18 تا 45 ساله اند
اداره  گردشــگری  معــاون 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان تهران میانگین سکونت در این اقامتگاه ها 
را 80تــا 85 درصد اعلام می کنــد و می گوید: در 
فصل تابســتان این میزان کاهــش پیدا می کند 
و در فصل پاییــز اقامــت در اقامتگاه ها به بالای 
صددرصد نیز می رسد. شهرام علیمحمدی درباره 
چگونگی نظارت بر پانسیون ها می گوید: نظارت بر 

این اقامتگاه ها از قبل وجود داشته است، اما طبق 
برنامه ای که از خردادماه امسال عملیاتی می شود، 
هر ماه به طور مستمر وبدون برنامه قبلی، سرزده 
و ناگهانی از این واحدهای اقامتی بازدید خواهیم 
داشت و در صورت رعایت نشدن ضوابط و قوانینی 
که از پیش تعیین شده، پروانه آنها باطل می شود.

به گفته او، پانســیون یک واحد اقامتی اســت 
که هتل نیســت اما خدمات هتلینگ در آن ارایه 
می شود و از آنجایی که ممکن است افراد سال ها 
در پانســیون زندگی کنند، از لحاظ ارایه خدمات 
مانند تخت و تجهیزات لازم و مکفی برای گذران 
زندگی و نیز از نظر خدمات بهداشتی باید نظارت 

کامل بر این واحدها صورت گیرد.
میانگیــن ســنی اقامتگــران پانســیون های 

کارمندی - دانشــجویی 18 تا 45 ســال اســت. 
علیمحمــدی می گویــد:  درصــد بیشــتر این 
اقامت گران از استان های کمتربرخوردار هستند 

که به دنبال کار به تهران مهاجرت می کنند.
معاون گردشــگری اداره  کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان تهران درباره 
انتشــار آگهی هــای اقامتگاه هــای غیرمجاز در 
روزنامه هــا می گویــد: »با توجه به حساســیت 
موضوع، از روزنامه ها خواســته ایم قبل از انتشار 
آگهــی از صاحبــان آگهــی درخواســت پروانه 
بهره برداری داشــته باشــند و به زودی جلسات 
حضوری در این مورد برای رفع این مشکل برگزار 

خواهیم کرد.«

بیشتر اقامت گران پانسیون ها از استان های کمتربرخوردارند و برای کار به پایتخت می آیند

زیر پوست پانسیون های مهاجرپذیر تهران
  124 پانسیون زنانه و مردانه در تهران وجود دارد         بیشتر ساکنان پانسیون 18 تا 45 ساله اند

 پانسیون بعد از یک سال
 تحمل ناپذیر می شود

شــهناز 28 ســاله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
حقوق خصوصی اســت. او از 4 سال پیش ساکن یکی از 
پانسیون های مرکز تهران است. بعد از تمام شدن دانشگاه 
به شهرش برنگشت و در یک شرکت دارویی کار پیدا کرد. 
در طول این سال ها چند بار شغل عوض کرده و درحال 
حاضر صندوق دار یک شرکت زنجیره ای است. می گوید: 
زندگی خوابگاهی را هر کسی نمی تواند تحمل کند و من 
مجبورم چون تنها جایی است که می توانم اقامت داشته 

باشم.
تو با این تحصیلات می توانی در آزمون وکالت 

شرکت کنی.
 وکالت آزمون سختی اســت و حداقل باید یک سال 
برایش وقت بگذارم. من این وقت را ندارم چون تا ساعت 
5 سر کار هستم و اگر بخواهم در این یک سال کار نکنم 

هزینه های زندگی را چه کار کنم؟
چرا یک سال به شــهرت برنمی گردی تا آن جا 

برای آزمون مطالعه کنی؟
شرایط روحی و خانوادگی من جوری نیست که بتوانم 
این کار را انجام بدهم. ما یک خانواده هشت نفره هستیم و 

خواهرانم یا دانشجو هستند یا فارغ التحصیل و بیکار.
رابطه ات با خانواده چطور است؟ 

هفته ای دو بار تماس تلفنی داریم و هر چهار تا پنج ماه 
یک بار هم سر می زنم.

پنج ماه دوری زیاد نیست؟
در حال  حاضر کار من شیفتی است، یعنی یک روز صبح 
باید سر کار باشــم و یک روز عصر و شب. بالاخره هزینه 
رفت وآمد را باید تقبل کنم که از توان درآمدی من خارج 

است.
تا کی می خواهی به زندگــی خوابگاهی ادامه 

دهی؟ 
الان نمی توانم به تغییر فکر کنم و واقعا نمی دانم تا کی 

باید این جا باشم.
یعنی برای آینده ات برنامه ای نداری؟ 
به آینده فکر کردن برایم سخت است واقعا...

فکر می کردی 4 سال در خوابگاه دوام بیاوری؟
نه، اما عادت کردم.

شاید با ازدواج از این جا بروی؟
ازدواج برای دخترانی که در شرایط من هستند، سخت 
است. شــرایط اقتصادی جامعه جوری است که همه به 
ازدواج با افراد با شــغل های خوب و دولتی رغبت دارند 
چون حداقل امنیت روانی و شــغلی آنها را در این شهر 

بزرگ تأمین می کند.
از زندگی پانسیونی چه یاد گرفتی؟ 

آشــنایی با افراد مختلف از فرهنگ ها و قومیت های 
مختلف و تبادل تجارب و اندیشــه از مزایای زندگی در 
اینجاســت، اما همین مزایا گاهــی موجب تنش هایی 

می شود که تحملش سخت است.
و تو همه این ســال ها این شــرایط را تحمل 

می کنی؟ 
بله و بیشــتر از یک ســال مانــدن در چنین فضایی 

تحمل ناپذیر است.

پاسخگویی به شکایات اقامتگران
واحد رســیدگی به شــکایات در محل ســازمان میراث فرهنگی مســتقر است و 
شــماره تماس های 021-88934844 و 88934845 در ســاعات اداری و نیز شماره 
 تماس 09629 به صورت شــبانه روزی آماده پاســخگویی و رســیدگی به شــکایات

 اقامتگران است.

124 مجموع اقامتگاه ها در تهران

69 تعداد اقامتگاه پسران

1080 تعداد اتاق

4518 تعداد تخت

55 تعداد اقامتگاه دختران

891 تعداد اتاق

4122 تعداد تخت

ث فرهنگی و گردشگری استان تهران
 منبع: اداره کل میرا

 پانسیون یک واحد اقامتی 
است که هتل نیست اما خدمات 
هتلینگ در آن ارایه می شود و 
از آنجایی که ممکن است افراد 

سال ها در پانسیون زندگی 
کنند، بر این اساس از لحاظ 
ارایه خدمات مانند تخت و 

تجهیزات لازم و مکفی برای 
گذران زندگی و نیز از نظر 

خدمات بهداشتی باید نظارت 
 کامل بر این واحدها 

صورت گیرد

دوره گذار از بلاتکلیفی تا ثبات شغلی حمایت های قوی برای پیشگیری از آسیب

فضاهای خوابگاهی و پانسیونی فرصت تجربه زیستی متفاوتی را برای کنشگران اجتماعی 
که بخش اعظم شان نیز مهاجران هستند، فراهم می کند. نوع نگرش و تجربه کنشگر با ورود 

به پانسیون یا هنگام خروج از آن از همه ابعاد بالاخص بعد فرهنگی متفاوت است.
قاعده ای در مهاجــرت وجود دارد که هر چه میزان دافعه مبدأ بیشــتر از جاذبه مقصد 
باشد، اقدام و تصمیم به مهاجرت عملی تر خواهد شد. انتخاب زندگی پانسیونی معمولا با 
پیش زمینه های اجتماعی افزایش مدت زمان تحصیلات، مدت  زمان تجرد و  علت تأخیر در 
بهره وری اقتصادی و شرایط ناپایدار اقتصادی در تأمین مسکن همراه است؛ استقلال طلبی 
نیز بخشی از هویت فردی اســت که ممکن است یکی از دلایل اقناع کننده فردی برخی از 

کنشگران اجتماعی برای زندگی پانسیونی باشد.
سهم زنان و دختران با ترکیب سنی مختلف و شرایط اجتماعی متفاوت از قاعده سکونت 
بنا به این دلایل و شرایط اجتماعی مستثنی نیست، آنچه مسلم است این که بسته به شرایط 
فردی هر شخص دلایل انتخابی متفاوت است و عمدتا هم نوعی عقلانیت انتخاب بر آن حاکم 
است؛ اما مسأله اصلی این است که یکی از علل ایجابی و جدی این انتخاب عقلانی اقناع کننده 
برای هر فرد، شرایط ساختاری ناپایدار اقتصادی و اجتماعی جامعه به ویژه در زمینه اشتغال، 
ازدواج و مسکن است و اقامت در پانسیون به عنوان دوره گذار از بلاتکلیفی تا رسیدن به ثبات 

شغلی است.
موقتی و ناپایداربودن ویژگی اصلی شرایط زندگی پانسیونی است؛ نگاه امیدوارانه بیشتر 
ساکنان به تغییر شــرایط موقتی و ناپایدار حاکم اســت. همچنین میزان آسیب پذیری 
اجتماعی  دختران خواسته یا ناخواسته نه تنها در جامعه ایرانی بلکه در اکثر جوامع مردسالار 

به علت جو فرهنگی و اجتماعی بیشتر است. 
نبود کنترل اجتماعی، رفتارهای فردگرایانه و بلاتکلیفی فردی و فرصت بروز جرم در این 
شرایط همواره زمینه آسیب پذیری دختران را فراهم می کند؛ بنا به روایت »ساترلند« رفتار 
ناهمنوا بخشی متاثر از همنشین های اجتماعی است؛ یعنی هر چه میزان همنشینی فرد با 

افراد همنوا بیشتر از افراد ناهمنوا باشد، احتمال کجروی فرد کمتر خواهد بود و بالعکس.
شبکه دوستان اجتماعی در محیط پانسیون ها بسیار مهم و از طرفی تغییر شرایط برای 
مهاجران بشدت زمانبر است و تغییر شــرایط خصوصا در شرایط کنونی بسیار به سختی 
محقق می شود، پس شبکه دوستان ســالم اجتماعی و مدارای اجتماعی همراه با تلاش 

اجتماعی همواره برای گذر از شرایط موقت راهگشا بوده است.
انســان موجودی اجتماعی است و در فرآیند اجتماعی شــدن هنجارهای اجتماعی را 
می آموزد. در جریان اجتماعی شدن هر چه میزان هنجارهای اجتماعی در فرد درونی شده 
باشد، احتمال بروز رفتارهای نابهنجار در شرایط عدم کنترل اجتماعی کمتر خواهد بود، 
پانسیون ها جزو مکان هایی هستند که فردی که برای اقامت برگزیده است، تقریبا مراحل 
اجتماعی شدن را طی کرده است و با فردگرایی عقلانی شده نسبتا برای مواجهه با امور بهنجار 
و نابهنجار شناخت اجتماعی دارد، اما نکته اصلی این است که چنین مکان هایی با کمترین 
میزان کنترل اجتماعی خانواده، دوستان و اجتماع محلی همراه است و تنها عامل بازدارنده 
اجتماعی در این شرایط سکونت نه کنترل اجتماعی بیرونی بلکه کنترل اجتماعی درونی 
است. در شرایطی که کنترل اجتماعی ضعیف باشــد و نظام اجتماعی هنجارهای رایج را 
در فرد کنشگر درونی نکرده باشد، شرایط سخت اجتماعی و تنهایی پانسیون برای جوان 
ناپایدار اجتماعی به لحاظ مسکن، شغل، ازدواج، امنیت و آینده اجتماعی فرصت بروز انواع 
آسیب های پنهان ازجمله مصرف مواد خودگردان، روابط خارج از عرف خانواده، جرایم فردی 

چون سرقت و... را فراهم می کند.
هر موقعیت مکانی، موقعیتی اجتماعی هم اســت؛ چون ساکنان کنشگران اجتماعی 
هســتند که در جریان کنش متقابل اجتماعی با همدیگر مراوده دارند و برای کنش های 
اجتماعی شان نیز معنای اجتماعی دارند؛ طبیعتا هرگونه فرصت همنشینی از تنوع و تکثر، 
امکان همزیستی اجتماعی را برای کنشگران فراهم می کند در عین  حال که می تواند بستر 

بسیاری از کنش های ناخواسته با پیامدهای ناخواسته دیگری باشد.

زندگی پانسیونی یکی از موقعیت های جدید زندگی برای افراد است که اخیرا مورد 
استقبال قرار گرفته و جوانان زیادی به سمت شهرهای بزرگ سرازیر شده و با نگاه 

پیداکردن شغل و داشتن زندگی نسبتا ارزان تر وارد این پانسیون ها می شوند. 
از دید بســیاری از این افراد پانســیون یک فضای فیزیکی است که آنها ساعات 
کوتاهی در آن اسکان دارند؛ حال آن که فضای روانی این موقعیت برای آنها نه  تنها 
ناشناخته است، بلکه خیلی حایز  اهمیت نیست. بنابراین قبل از ورود به آن آموزش یا 
آگاه سازی اتفاق نمی افتد و اصولا در اولویت های یک پانسیون نیست. شاید در سفر 
یکی از اهداف مواجه شدن با انواع قومیت ها باشد اما مطمئنا در زندگی پانسیونی 
نیست و این مسأله می تواند مشکل ساز شــود. در زندگی پانسیونی پس از بحث 
اســکان اولویت باید آرامش و امنیت باشد. باید دید آیا این ناشناخته ها و تازگی ها 

آرامش دارند یا خیر؟ 
انسان در مواجهه با موقعیت های جدید باید انرژی فیزیکی و روانی بسیاری صرف 
انطباق کند. زمانی که یک دختر یا پسر 22 تا 30ساله وارد پانسیون می شود، چون 
تجربه زندگی مستقل را نداشته و برای یافتن یا ادامه به کار هم انرژی زیادی صرف 
می کند و از قبل نیز رویاپروری هایی صــورت گرفته، ناگهان با افت انرژی مواجه و 
دچار استرس می شــود و برای رهایی از این استرس ها و جبران کمبود آموزش ها 

ممکن است از روش های ناسازگارانه استفاده کند.
این روانشــناس به تفاوت خوابگاه ها با پانسیون ها می پردازد و می گوید: فلسفه 
وجودی خوابگاه ها ایجاد امنیت و آرامش دانشجویان و هدایت آنها به سمت رشد 
است و وابستگی هایی به فضاهای آموزشی دارند و مسئولانی برای آنها در نظر گرفته 
می شود که وظیفه مراقبت و پیگیری مشکلات دانشــجویان را دارند اما در مقابل 
فلسفه راه اندازی پانسیون ها درآمدزایی است و برای مدیران اهمیتی ندارد  که افراد با 

چه رویکرد ذهنی وارد می شوند و به چه سمتی می روند.
جمع کثیری از افرادی که وارد پانسیون ها می شوند، دچار استیصال شده و صرفا 
برای رهایی از موقعیت نامطلوب قبلی وارد محیط ناخوشایند فعلی می شوند و اگر 
توانمندی روانی داشته باشــند، می توانند این موقعیت را پشت سر بگذارند و در 

غیراین صورت مشکلات عدیده ای سر راه آنها ظهور می کند. 
در این میان افرادی هم هستند که اهدافشان مشخص و اولویت هایشان بارز است 
و صرفا برای جلوگیری از اتلاف هزینه ها وارد پانسیون شده و زندگی خوبی برای خود 
رقم می زنند که تعدادشان اندک است، اما این نکته نیز بسیار ضروری است که همه 

پانسیون ها ارزان قیمت نیستند و هزینه های تعدادی از آنها سر به فلک می کشد.
صرفا با تغییر موقعیت نمی توان انتظار استقلال فردی داشت، چرا که استقلال 
در مسیر پرورش فرد از کودکی تا پایان عمر رخ می دهد، اما منکر این موضوع نیز 
نمی توان شد که استقلال مالی اســتقلال فکری به همراه می  آورد اما این بستگی 
به شغل و درآمد فرد دارد نه صرفا دیدگاهی که اگر محل زندگی تغییر کند، این امر 

اتفاق بیفتد.
از آن جا که در انطباق با زندگی جدید مشکلاتی سر راه مقیمان پانسیون ها قرار 
دارد، داشتن حامیان روانی که رابطه با آنها آســیب زا نباشد، کمک بزرگی است. 
داشتن ارتباط محکم و موثر با خانواده، استفاده از مشاور و روانشناس برای دریافت 
راهکارهای صحیح و مقابله مسأله مدار با استرس ها و پرهیز از ایجاد ارتباطات پرخطر 
و جسورانه با افراد مختلف و وجود سیستم های حمایتی در این نوع زندگی بسیار 
مهم اســت و اتفاقا برعکس تفکر برخی افراد، دختر یا پســری که می خواهد وارد 
پانسیون شود باید چند سیستم حمایتی قوی برای خود داشته باشد تا در صورت 

بروز و ظهور مشکل آسیب جدی نبیند.
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